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ABSTRACT 
Nostalgia is considered a new phenomenon in linguistics and for this reason, many of its semantics 
are still unknown and unclear to linguists. Nostalgia is formed based on the  emotional meaning 
load of a person towards the past, and because of this emotional meaning load, it can be searched 
in Persian literature in the form of mysticism and Sufism. The place of nostalgia is in the heart 
and soul of human. The equivalents of nostalgia in both Persian (hasrat/deltangi) and Russian 
(тоска) cannot fulyy convey the meaning of nostaggia. Therefoee, more supplementayy tools are 
used through linguistic and text dependents to convey this concept. It seems that linguistic 
equivalents in Persian have a wide lexccal diversiyy. In the.Russian verbal culture, the word тоска 
has a broader meaning of nostalgia than "longing" in the Iranian verbal culture. The concept of 
"longing for the homeland" in Persian language is expressed with the help of the combinations 
"homelessness" or "the sadness of being away from the homeland". In this particular case in the 
Russian language sub-expansions чужая страаа (foreggn countyy) or устраниаа (foreggnness) arل  
used to convey this concept. Nostalgia can be equated with "sadness" and "regret".In the current 
research, library research and comparative descriptive linguistics methods have been used. The 
result and innovation of the present research, on the one hand, is related to identifying the semantic 
components of nostalgia, and on the other hand, it considers the classification of linguistic 
formulas of nostalgia in the two languages being compared. 

 

Ghodrati, A. (2024). Semantic components of the concept of "nostalgia" in the verbal culture of Iranians and Russians.. Journal 

of Foreign Language Research, 14 (2), 219-233. http//doi.org/ 10.22059/jflr.2024.376462.1126 

 

© The Author(s).                                               Publisher: The University of Tehran Press. 

                            DOI: http//doi.org/ 10.22059/jflr.2024.376462.1126 

 

https://jflr.ut.ac.ir/
https://jflr.ut.ac.ir/mailto:jflr@ut.ac.ir
https://orcid.org/0000-0003-0877-1566


 های خارجیشناختی در زبانهای زبانپژوهش
 2588-7521شاپای الکترونیکی: 2588-4123شاپای چاپی: 

https://jflr.ut.ac.ir      Email:jflr@ut.ac.ir 

 انتشارات دانشگاه تهران
 

220 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/). Non-

commercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited 

 
 
 

ش
وه

پژ
ای

ه
 

ان
زب

تی
اخ

شن
 

 در
ان

زب
ای

ه
 

ی،
رج

خا
 

ره
دو

 
14، 

ره
ما

ش
2 ، 

ن 
ستا

تاب
 

14
03

 از ،
حه

صف
332 تا   912 

 

 

 هاروس و ایرانیان کلامی فرهنگ در «نوستالژی» مفهوم معناشناختی هایمؤلفه
 

 ∗ قدرتی اصغر 

                                                                       0000-0002-6803-8211 

 .ایران تهران، طباطبائی علامه دانشگاه روسی زبان آموزش گروه

Email: asghar_ghodrati@atu.ac.ir 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

                                                           
وييندد∗  لل ٥٥ ن لل بين ممم پپوس المل ووو واک و اسک مم و ر ههه عل اات نويسندد پژو لل بين ههه همميش مق ووو زببن از کتتب مترجم للمل مم مترجم ر  قوه رر

يي  .قضضئ

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 مقالهاطلاعات 

 24/02/1403تاریخ ارسال: 
 10/04/1403تاریخ بازنگری: 
 11/04/1403تاریخ پذیرش: 

 1403تابستان  :تاریخ انتشار
 نوع مقاله: علمی پژوهشی

 

 

 کلید واژگان:
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 اتوپیا، زبانی، ساختارهای
 زبان فارسی، زبان شهر،آرمان
 روسی

 چکیده

آید و از همین روی بسیاری موارد معناشناختی و ساختار زبانی آن هنوز برای شناسی به حساب میای نو در زباننوستالژی پدیده

بر پایۀ بار معنایی عاطفی و احساسی انسان نسبت به گذشته « نوستالژی»شناسان ناشناخته و مبهم است. آنچه روشن است زبان

 .جستجو کرد گریصوفیو  عرفان توان در ادب فارسی در قالبسبب همین بار معناییِ احساسی آن را میگیرد و بهشکل می

جایگاه نوستالژی در روح و جان، دل و قلب انسان است. برابرهای نوستالژی در هر دو زبان فارسی )حسرت و دلتنگی( و روسی 

(тоаааنمی )های زبانی ری از طریق وابستهطور یکسان مفهوم نوستالژی را منتقل کنند. بنابراین از ابزار تکمیلی بیشتتوانند به

ای رسد برابرهای زبانی در زبان فارسی از تنوع واژگانی گستردهشود. به نظر میو متن برای رساندن این مفهوم استفاده می

در « حسرت»تر معنایی نوستالژی نسبت به از دربرگیری گسترده тоаааبرخوردار هستند. در فرهنگ کلامی روسی، واژۀ 

و یا « غم غربت»های در زبان فارسی به کمک ترکیب« دلتنگی برای میهن». مفهوم ایرانیان برخوردار است فرهنگ کلامی

کشور غریب / غربت( و یا ( чужяя ттрннаهای فرعی شود. در زبان روسی از گسترندهبیان می« غم دوری از وطن»

чужиина شناسی نزباو  ایکتابخانهدر پژوهش حاضر از روش تحقیق  شود.)غربت( برای رساندن این مفهوم استفاده می

های معنایی حاضر از یک سو به مشخص کردن مؤلفهنوآوری پژوهش بهره گرفته شده است. نتیجه و   ایتوصیفی مقایسه

د مقایسه مد نظر های زبانی نوستالژی را در دو زبان موربندی فرمولشود و از سوی دیگر، طبقهدربرگیرندۀ نوستالژی مربوط می

 دارد.
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 مقدمه  .1

جامعۀ بشری،  تماماست که  ایویژگی ،حسرت / نوستالژی
فارغ از سطح تحصیلات، وضعیت زندگی اجتماعی، سن و سال 

 رغم آنکهعلیتواند آن را تجربه کند و و دیگر معیارها می
شناسی روی داده تعریف نوستالژی در علم روانتشخیص و 

-نمیدیگر تنها یک بیماری روحی  است، اما امروزه آن را
. هر فردی دارای گذشته و خاطرات شیرینی است که شناسند

آیند. هدف به گذشته به حساب میبردن من امن وی در پناه أم
 های معناشناختییافتن مؤلفهروی، تمرکز بر از پژوهش پیش

تالژی و در حد امکان یافتن ساختارهای زبانی مورد استفاده نوس
 . فرضیۀ پژوهشدر دو زبان مورد مطالعۀ فارسی و روسی است

ارتباط اندیشۀ بشر و احساسات با فرهنگ است. بر  روی،پیش
شود و ازآنجاکه نوستالژی مربوط به حوزۀ احساسات انسان می

تواند دال بر یاز این روی الگوهای زبانی مورد استفاده م
 گوناگونی اندیشه در میان دو ملت ایران و روسیه باشد. 

 تحقیق  ۀپیشین .2

محمدامین احسانی اصطهباناتی و منیژه عبداللهی به 
موضوع تصویرسازی اندوه و حسرت در اشعار سیاوش کسرایی 

یدالله ؛ (1397)احسانی اصطهباناتی، عبداللهی، اند پرداخته
جلالی پندری، محمد کاظم کهدویی و مژگان میرحسینی 

اند یادهای شاعران معاصر بررسی کردهعنصر حسرت را در اندوه
؛ معصومه صادقی پدیدۀ (1389)جلالی پندری و همکاران، 

نوستالژی و غم غربت را در شعر نادر نادرپور مد نظر قرار داده 
؛ موضوع پژوهش احمد غنی پور ملکشاه، (1400)صادقی، است 

نادر ابراهیمیان و امیرحسین ابراهیمیان، بررسی تطبیقی مفهوم 
)غنی پور است نوستالژی در اشعار سهراب سپهری و قیصر امین

سید ؛ مستوره دادور کاشانی و (1394پور ملکشاهی و همکاران، 
های تصویری حسد و وارهحامد موسوی جروکانی به طرح
ورکاشانی و موسوی د)دااند حسرت در بوستان سعدی پرداخته

یوسف عالی عباس آباد، نوستالژی و حسرت . (1401جروکانی، 
را در آثار منوچهر آتشی، نادر نادرپور و مهدی اخوان ثالث 

نظر ایشان تقریباً این حس در آثار تمام  . ازاست بررسی کرده
)عالی عباس آباد، شود شاعران و هنرمندان ایرانی دیده می

عظیم یوسفی، محمد حکیم آذر و مظاهر نیکخواه در  (.1387
)یوسفی و پی مفهوم نوستالژی در اشعار حسین پناهی هستند 

گرفته در گونه که از پیشینۀ صورتآن (.1398همکاران، 
گرفته در حوزۀ آید، غالب تحقیقات انجامموضوع پژوهش برمی

، در این حالبااینشود. زبان فارسی به دایرۀ شعر مربوط می
در بررسی مفهوم نوستالژی  فضاسازینگاه ها، بیشتر پژوهش

دادور  در آثار ادیبان ایرانی مدنظر بوده است؛ پژوهش مستوره
کاشانی و سید حامد موسوی جروکانی از این نظر با دیگر 

های نمونهکه طوریبهگرفته متفاوت است های صورتپژوهش
های تصویری مارک جانسون وارهزبانی را بر اساس نظریۀ طرح

کاشانی و سید حامد مستوره دادور کنند؛ دیدگاه بررسی می
شود. ین مربوط میموسوی جروکانی بیشتر به حوزۀ اخلاق و د

سمیه عبداللهی نجات، محمدزمان احمدی و عبدالرضا نگاه 
زاده به نوستالژی از زاویۀ عرفان است. بر اساس مدرس

گرفته پژوهشگران ایرانی مفهوم نوستالژی های صورتپژوهش
ویژه شعر فارسی را بیش از هر چیز در پیوند عمیق با آثار ادبی به

پژوهش سمیه عبداللهی نجات و همکاران  تمایز واضحاند. یافته
است که  نوستالژی و غربتوی، در نگاه نوی ایشان به مفهوم 

ای معنوی و روحانی در معنای دوری انسان از مایهآن را پی
آفریدگار خود که از موضوعات ادبیات عرفانی اسلامی است، 

در (. 234-233: 1400اران، )عبداللهی نجات و همکاند یافته
های روسی دانشمندانی چون مارتینوف در زمینه بار پژوهش

شهر و نومیدی، آبراموف، ماسلی معنایی، لاسکی در مورد آرمان
اند که در تحقیق و یوگنیوا درباره نوستالژی و آثار آن سخن رانده

، چسناکووا، شربینین، وژبتسکایاحاضر از آنها استفاده شده است. 
ای هستند که وارابیووا، راسکاتووا و اسمیرنوف محققان برجسته
 اند.به تحلیل اتوپیا، نوستالژی و بار معنایی پرداخته

 روش تحقیق .3

 گردآوری شده است: شکلدو  روی بهمواد پژوهش پیش
 (.НКРЯ« )بدنۀ ملی زبان روسی»و نیز مراجعه به  ایکتابخانه

ای توصیفی مقایسه شناسینروش پژوهش عبارت است از زبا
  های فارسی و روسی.بین زبان

 بحث و بررسی  .4

 « اتوپیا»مفهوم  -1-4

 توسط بار نخستین برای утопия / utopia اتوپیا اصطلاح
 یونانی ۀواژ این شد؛ گرفته کار به (1535-1478) مور توماس
 معنای در و است )کجا( topos و )نا( ou جزء دو از متشکل

 آن و است آمده «ناکجاآباد» و «ندارد وجود که است جایی»
 اذهان در خیالی صورتبه تنها که است دوردست هایسرزمین

 فارسی ادب در «شهرگراییآرمان» / «اتوپیا» برابر دارد. وجود
مدینۀ »، «شهر آرمانی»، «شهرآرمان» یافتن برای اشتیاق
آمده است. اتوپیا در فرهنگ «  شدهبهشت گم»و « فاضله

)بهشت گمشده(  потерянный райکلامی روسی به شکل 
اتوپیا سبکی است که اساس آن بر تصویرسازی آمده است. 

ای از یک ساختار بنا نهاده شده که نمونه« کشوری خیالی»
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اجتماعی ایدئال است، از همین روی در اندیشۀ روسی آن را 
« آرزوی محقق نشده»توان ترکیبی از می

неосуществимая мечта   خیال»و-
 یافت.  фантастика«بافی
 را بهتر روزهای به امید که است دیدگاهی به تمایل اتوپیا 

 نهفته معنایی تنوع بر پژوهشگران امروزه دارد. خود در آینده در
 برای معنا 13 از د.ی.مارتینوف نمونه برای دارند، کیدتأ اتوپیا در

 اتوپیا :شودمی استفاده آنها از امروزه که بردمی نام اصطلاح این
 و نیافتنی تحقق رویایی نقش در ،ادبی سبک یک نقش در

 تلاش عنوانبه اتوپیا ،واقعی جامعۀ یک نقش در زیبا؛ ایآینده
 ،«جهانی مداخلۀ» عنوانبه ویژه؛ایدئال  یک اجرای برای

 از شده تجربه ناسازگاری از ناشی هیآگا از ایگونه عنوانبه
 درونی؛ درک و بیرون دنیای میان هماهنگی عدم شرایط

 شود؛می تلقی ایدئال صورت که ایگذشته از ایگونه عنوانبه
 معنای در اصطلاحی عنوانبه اتوپیایی؛ سوسیالیسم عنایم در
 عنوانبه اتوپیا ؛باشد «مجازی» تواندمی حتی که «دیگر مکان»

 اتوپیای ؛«گراییپول» مانند ناکارآمد اقتصادی دلم یک
 مذهبی، اتوپیای نگر؛گذشته سازیایدئال عنوانبه تاریخی
 علمی اتوپیای مذهبی؛ جوامع کامل زندگی ساخت برای تلاش

 کمک به اجتماعی مشکلات گرفتن پایان به باور پایۀ بر فنی و
 و اتوپیا است گفتنی .(2013: 302 1ژلتیکوا) تکنوکراسی
 موجود نظام ایدئولوژی دارند: قرار یکدیگر با تضاد در ایدئولوژی

 )محمدی کندمی نفی را آن اتوپیا کهدرحالی کند،می توجیه را
 .(37 :1387 منفرد،

 با را اتوپیا حوزۀ در گرفته انجام هایپژوهش عظیم شمار
 در توانمی پدیده این روی بر گرفته انجام تفسیرهای به توجه

 اجتماعی حوزۀ و اتوپیا بینیجهان حوزۀ ادبی، اصلی حوزۀ سه
اتوپیا، مادامی که بشر وجود دارد، موجودیت  .کرد تقسیم فلسفی

وجود  ااز ابتداتوپیا خواهد داشت. در پاسخ به این سؤال که آیا 
ی باستانی هااسطوره پاسخ منفی است. باید گفت داشته است

شهرهای ی برای آرمانایدئالدر عصر طلایی که بعدها به شکل 
. اتوپیا برخوردارندشهری های آرمانالمان از، نداجتماعی درآمد

که میان  گرددمیای پدیدار شهری تنها در آن لحظهو آرمان
. شودزندگی شکافی عمیق ایجاد  ایدئالواقعیت و زندگی بشر و 

شهری را بنا نهاد. م. صورت کلاسیک از آرمان کهافلاطون 
س و أشهر در نتیجۀ یلاسکی بر این باور است که آرمان

ضعف نیست،  ۀشهر، نشانشود، اما آرماننومیدی حاصل می
نهایتی بلکه برعکس، نمایش قدرت بشر است. اتوپیا نتیجۀ بی

                                                           
1 Zheltikova 

ابدی بشر و نارضایتی ابدی اوست. اتوپیا، پیشرفتی به سوی 
کند تا از مرزهای ماهیت رایی است که به انسان کمک میماو

واقعی زمان، اتوپیا فراخوان به . همنهدو ذات خود پا فراتر 
آگاهی از نبود امکان  در عین حال، آل وزندگی ایده ساختن یک

انجام آن است. اتوپیا، شورش متافیزیکی در مقابل شکاف 
شهر همواره آرمانفزایندۀ میان واقعیت )جهان( و انسان است. 

 2،اسمیرنوا ) است و روایتی ساده از خوشبختی« متنی شخصی»
2011: 146) . 

دو ساختار  «شهرآرمان»و یا « شهر آرمانی»در زبان فارسی 
هستند که ساختار نخست شامل اسم و « اتوپیا»مترادف برای 

که در آن جای  صفت است و ساختار دوم، اضافۀ مقلوب است
  اصطلاحِبرابرِ تغییر یافته است. هر دو« آرمان»و « شهر»اجزاء 

هستند که از آن در ادبیات « مدینۀ فاضله» اسلامیِ مذهبی
ها در این عبارت شود.تعبیر می« شدهبهشت گم»فارسی به 

در پیِ »، «در جستجوی ... بودن»زبان فارسی با افعالی چون 
« در رویایِ ... به سر بردن»، «فتنِ ... بودندر پیِ یا»، «... بودن

نشدنی . سخن از جستجویی یافتشوندو مانند آن همراه می
-پیش معنایی مستقیم پیوند. از نظر معناشناسی، اتوپیا در است

 و یا «سفر» دوری از میهن در قالبآیندی آیندی و یا پس
ن نارضایتی از شرایط میهاجباری است.  /اختیاری « مهاجرت»

. بنابراین در وهلۀ نخست، شودمیترک وطن مهاجرت و موجب 
عامل محرک وجود حس نارضایتی است که محرک انجام سفر 

-شود، میبه مکان دیگر که از دور مدینۀ فاضله انگاشته می
گردد. اما این مدینۀ فاضله نیز آرمانی نیست؛ در این مرحله از 

لژی اتفاق گیری حس نوستاتغییرات احساسی انسان، شکل
شود. از این افتد. نوستالژی به رشد احساسی بشر مربوط میمی

شهر رویایی در فرهنگ کلامی حس نومیدی از یافتن آرمان
« دلتنگی سبز روسی» русская зелёная тоскаروسی به 

شود. فرآیند کلی این روند از اتوپیا تا نوستالژی تعبیر و تفسیر می
کرد: غالب شدن نومیدی بر فرد از گونه توصیف توان اینرا می

تلقی  ایدئالنارضایتی از زیستن در مکانی که زیستن در مکانی، 
( و اختیار )مهاجرت( در ترک میهن تبعیدجبر ) ←شود نمی
 ←شهر نیافتن آرمان ←شهر / اتوپیا جستجوی آرمان ←

غالب  ← ۀ شیرینگذشت نسبت به حس نوستالژیگیری شکل
درد و غم، حسرت و افسوس )تجربۀ نومیدی، شدن حس 

گونه اتوپیا در آثار ادبای روس بدینتوأمان تلخ و شیرین(. 
   تعریف شده است:  

2 Smirnova 
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Любая утопия, будь она хорошая или 
плохая, непременно порождает мерзкие 
методы, потому что утопия неосуществима в 
принципе. Пытающиеся ее реализовать 
сталкиваются с невозможностью это 
сделать — и неизбежно применяют силу 
(Войнович Владимир Николаевич). 

های روشچه خوب و چه بد، مسلماً  شهری،هر آرمان
شهر از نظر آرمان تحققشود، چرا که منزجرکننده را سبب می

برای تحقق آن کوشش منطقی غیرممکن است و کسانی که 
ی نیرو ناگزیرشوند و بر غیرممکن بودن آن آگاه می کنند، می

  کنند )ولادیمیر نیکلایویچ واینویچ(.میآن خود را صرف 

Но всякая утопия тем и сильна, что, словно 
бессмертный чертополох, заваленная в одном 
месте, она может вынырнуть совершенно в 
другом (Можаев Борис Андреевич ).  

شهری از آن جهت قدرتمند است که چون خار اما هر آرمان
ای که در یک مکان جای گرفته  است، می تواند در جاودانه

)موژائف بوریس  سر درآورد خاکمکانی کاملاً متفاوت از زیر 
 آندریویچ(. 

 « نوستالژی»مفهوم . -4-2

 1688کارگیری واژۀ نوستالژی به قرن هفدهم و سال به
برای نخستین بار  -پزشک سوئیسی  -گردد. جی. هوفر بازمی

روانی از واژۀ نوستالژی برای توصیف یک بیماری روحی 
عنوان بهشکل روحی و روانی این بیماری استفاده کرد. 

موارد  18و  17های شود. طی قرنشناخته می« مالیخولیا»
نوستالژی در میان ارتش غالب کشورهای اروپایی مشاهده شد. 

محلی منطقۀ  ناپلئون سربازان ارتش خود را از نواختن موسیقیِ
موجب معتقد بود  کرد، چرا کهمیجنگ منع  زمانخویش در 
شود میاز میدان جنگ  سربازانو فرار زوال روحی  ونوستالژی 

  (. :20127 3آبراموف،)
طی قرن نوزدهم نوستالژی همچنان یک بیماری روانی 

که مدت مدیدی آمد می به شمار یمربوط به آن گروه از مردمان
در نوستالژی  ،برای نمونه بردند.را دور از خانه خود به سر می

صنعتی شدن از روستاها  ۀکه در نتیج یمیان کارگران مهاجر
این همه، موجب شد  به شهرها مهاجرت کرده بودند، شایع بود.

که درک حاصل از مفهوم نوستالژی از یک بیماری کاملاً 
                                                           

3 Abramov 
4 Abramov 
5 Maslii 

پزشکی و فیزیولوژیکی که با اختلالات روحی روانی در ارتباط 
، 4آبراموف)تغییر یابد احساسی است، به یک مفهوم عاطفی 

، نوستالژی به گفتمان راه نوزدهمدر قرن  بعدها، (.7 :2012
2016 :، 5ماسلی) پیدا کردیافت و دایرۀ معنایی آن گسترش 

پیدا خنثی  یتعاریف امروزی نوستالژی ماهیت (.192-196
رنگ و مفاهیم منفی پزشکی و روانپزشکی دیگر از آن اند کرده

 باخته است.
در قرن بیستم، اشتیاق به گذشته معنای استعاری نویی 

 جایی مکانی به زمان گذشتههجابیافت که تدائی کنندۀ گذار از 
است. نوستالژی در ارتباط تنگاتنگ با مفاهیم حافظۀ اجتماعی، 
حافظۀ جمعی یا حافظۀ فرهنگی قرار دارد که چگونگی تولید، 
تغییر، جذب و مشروعیت بخشیدن به خاطرات را در یک جامعۀ 

2006 : 6،پیکرینگ)دهد اجتماعی و فرهنگی خاص توضیح می

919-941). 
 است خانه و زادگاه میهن، برای دلتنگی معنای در نوستالژی

 «منزل به بازگشت» معنای در  nostos جزء دو از آن و
 است. شده تشکیل «رنج و درد» معنای در algos و

 برای ترتیب، بدین  (.Т ,1984 ,1983.2 :7،511یوگنیوا)
 کرد: مشخص را زیر معنایی هایمؤلفه توانمی نوستالژی

 ،«زمانی گرفتن فاصله» / «زمانی گذر» ،«منزل» ،«بازگشت»
 و حسرت» ،«اندوه و غم» ،«خاطرات» ،«مکانی مسافت گذر»

 توانمی خود نوبۀ به نیز را «خاطرات» و «یاد» مؤلفۀ «.افسوس
 خاطرات این آوردن خاطر به الف( داد: بسط زیر شکل به

 خاطرات، این در ب( است؛ همراه تلخی و شیرینی با زمانهم
-دست دیگر ایپاره و پابرجاست، گذشته از موضوعات ایپاره

 عامل است مانده باقی گذشته خاطرات از آنچه نیست. یافتنی
  شود.می انسان در نوستالژی ایجاد

عنوان نوستالژی به ۀیِ.و. واسیلی به موضوع پویایی واژ
پردازد. گیری معنا میکلای از مکانیسم وارونگی شنمونه

پویایی معانی نوستالژی نه تنها از منظر زبانی، بلکه از نظر 
شناسی مورد توجه است، چرا که بیانگر تغییرات انسان و انسان

است. نوستالژی در  گذشته قرن سه و نیم زندگی او در طول
ای شیرین که است. گذشتهارتباط مستقیم با خاطرات گذشته 

دگی امروزی، انسان تمایل به بازگشت به آن را در تلاطمات زن
 دارد، اما این بازگشت از نظر زمانی غیرممکن است

 .(2016 :126 ،8چسناکوا)

6 Pickering 
7 Evgenieva 
8 Chesnokova 

https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC/%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC/%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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به تجربیات و یادها / خاطرات انسان « حسرت» مفهوم
به که شود. آن قسمت از این تجربیات و خاطرات مربوط می

شود، در چهارچوب شخص مربوط میخود گذشتۀ  زندگی
-تواند قرار گیرد؛ و آن قسمت که به تجربهمفهوم نوستالژی می

شود، در قالب مربوط مینزدیکان / دیگران  های وی از زندگی
)حسد  حسرت زندگی دیگرانگیرد. جای می« حسد»مفهوم 
در این باره قرار گیرد ) نوستالژیتواند در مقولۀ نمی ورزیدن(

-180: 1401دادور کاشانی، موسوی جروکانی، بنگرید به: 
در حسرت در چهارچوب معنای نوستالژی، عناصر  (.161

نوستالژی در معنای نهفته است. « یاد و خاطره»و « گذشته»
گذشته و اشتیاق برای  برای دلتنگیو غم غربت، حسرت 

نگی برای وطن، از بازگشت به گذشته، احساس حسرت و دلت
پور ملکشاه و دیگران، غنیدست رفتن جوانی و مانند آن است )

. حسرت بر گذشته )بازگشت احساسی به گذشته (539 :1394
:  الف( شامل موارد زیر باشد تواندطور عمده میو واکاوی آن( به

؛ ب( غم غربت؛ پ( یاد ایام وصال دلتنگی برای میهن و زادگاه 
 ها، همهو این (137: 1400)صادقی، )یادآوری خاطرات( باشد 

است  «غیرممکن گذشتۀ آرمانیِ بهمیل بازگشت »حاصل 
این بازگشت احساسی به  (.187: 1398)یوسفی و همکاران، 

غم و اندوه، پشیمانی، دلتنگی، های گذشته عموماً با احساس
غم و  حسرت. شودمیهمراه  ، حسرت و افسوسانتظار و فراق

در  نوستالژیعنوان عنصر اصلی تشکیل دهندۀ مفهوم به غربت
دری و )جلالی پند نقرار دار بعُد زمانیارتباط مستقیم با 

و  گذشتهاین بعد زمانی به شکل تقابل  (.7: 1389همکاران، 
 . شودمیدر ذهن انسان و آرزوی بودن در گذشته نمایان  آینده
( دلتنگی برای 1عبارتند از  غربتغمهای اصلی لفهؤم

( یادآوری 3میهن و زادگاه، به ( گرایش برای بازگشت 2گذشته، 
حسرت، افسوس و دلتنگی، خاطرات همراه با احساساتی چون 

-( اسطوره5مایۀ حسرت، ( پناه بردن به خاطرات دارای پی4
( پناه بردن به آرمان 7گرایی(، رکائیسم )باستانآ( 6پردازی، 

غربت است. در واقع، پردازی از نمودهای غمشهر. اسطوره
را  «بهشت از دست رفته»ها، جهان آغازین و یا اسطوره

پردازی نیز از بار ین دیدگاه، اسطورهکنند. با ابازسازی می
و  گرایی / آرکائیسمکهنمعنایی نوستالژی برخوردار است. 

نیز از ابزار بیان حس  منسوخ و کهنهای استفاده از واژه
  آرکائیسمنوستالژی نسبت به گذشتۀ از دست رفته است. 

عباس آباد، )عالی  است ابزاری برای فضاسازی دنیای کهن
1387 :157.)   

                                                           
9 Chesnokova 

رویای شیرین دردناک گذشتۀ تجربه شده است  نوستالژی
، نوستالژی. محال و ناشدنی استکه بازسازی و بازگشت به آن 

 لذتمستولی شدن آن غم و اندوهی بر انسان است که با حس 
شناسان شناسان، فیلسوفان و زبانهمراه است. روان

)شاملو،  دانندمی غم غربتپربسامدترین گونۀ نوستالژی را 
قرار دارد  تبعید و راندندر نقطۀ مقابل وطن مفهوم  (.11: 1357

 و تلخ و همین وضعیت محرک برانگیختن حس غمگین
ای است که تجربۀ بیگانگی را نوستالژی است. تبعید، استعاره

 و دهد. تبعید با مکان مشخصی در ارتباط نیستنمایش می
احساس دوری از وطن زمانی خانمانی است. مکانی و بیعین بی

سبب در غربت. به رود، یعنیشود که از دست میتجربه می
پیچیدگی، انزوای معین و اصالت مفهوم دلتنگی در ذهنیت 

نوستالژی موضوعِ آثار پژوهشگران مدرن روسیه گردیده روسی، 
تلفی چون از معناشناسی این مفهوم شامل احساسات مخ است.

است  «روسیدلتنگی سبز در اندیشۀ » ودست دادن، نومیدی 
تواند از یکنواختی غیرقابل بازگشت است؛ این احساس می که

 .(2016 :126، 9چسناکوا )فضای اطراف الهام گرفته شود 
در  گریز و سیاحتادبا حسرت آمده در نوستالژی را با اصل 

اند که سیکلی از تجربیات مکتب رمانتیک در ارتباط دانسته
روحی و روانی شخص )آزردگی از محیط کنونی و فرار به مکان 

گیری آن است و نتیجۀ آن، بازگشت بر بال دیگر( موجب شکل
( همراه با رویاپردازی به مکان گذشته )دنیای گذشته «خیال»

)سید حسینی، د آیاست که از اصول رمانتیک به شمار می
از موضوعات گذشتۀ آرمانی عد زمان به سفر در بُ .(92: 1366

از همین روی نوستالژی  .آیدبه حساب میعلم عرفان ایرانی 
گری قرار در ادب فارسی در ارتباط نزدیکی با عرفان و صوفی

، «چله نشینی»، «گزینیخلوت»گیرد و مفاهیمی چون می
 آورد.و مانند آن را به وجود می« گوشۀ عزلت نشستن»

« بازگشت درد و رنج»ای فرانسوی در معنای نوستالژی واژه
شناسی وارد علوم انسانی و از آنجا وارد است و آن، از حوزۀ روان

دلتنگی برای میهن یا خانه و »ادبیات گشته است و به معنای 
بازگشت به آن ذشته، و آرزوی خانواده، غم غربت، حسرت گ

-منظرههای ابراز نوستالژی، روشن است که از روش. «است
 گذشتۀ آرمانیمفهومی در معنای حسرت بازگشت به  سازی
بیشتر به واسطۀ  حسرتو  دریغدر شعر نیمایی و سپید، است. 

تصویر بیان شده است و از واژگان کمتر بهره گرفته شده است 
یادهای شاعران در اندوه (.8: 1389پندری و همکاران، )جلالی 

است و  نوستالژیو غم غربت زیربنایِ  حسرتمعاصر ایرانی، 
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دوری از دوست / وطن است. شاعر  بعد زمانیبیشتر مربوط به 
به می تواند برای بیان حسرت از روش فضاسازی استفاده کند: 

ا چند / ورق خواهد انتظار تصویر تو / این دفتر خالی / تا چند / ت
)به نقل از جلالی پندری و همکاران،  (11: 1372)شاملو،  خورد؟
ها حسرت و غم غربت یکی از عناصر اصلی مرثیه. (8: 1389

توان به دهند. از جمله میو اندوهیادها را در ادبیات تشکیل می
یگر اشاره اندوهیاد شاعری در سوگ و از دست دادن شاعری د

کرد، مانند شعر شاملو در سوگ فروغ؛ و شعر لرمانتوف در سوگ 
 پوشکین. 

نوستالژی مربوط به خودآگاهی فردی و یا جمعی نسبت به 
حافظۀ »توان به دو بخش اصلی گذشته است که آن را می

تقسیم کرد. حافظۀ جمعی « حافظۀ جمعی»و   «فردی
هایی طور کلی به مقولهنوستالژی در خصوص مردم روسیه به

شوروی و خاطرات جنگ  دورانچون بازگشت احساسی به 
(، و نیز مراسم برگزاری جشن پیروزی 1945-1945میهنی )

گردد )در خصوص نوستالژی دوران پس از شوروی بازمی
2010 : ،11شربینین؛  2009 :22-28، 10وارابيووابنگرید به: 

گرفته در میان بخشی از نوستالژی و دلتنگی شکل(. 7-23
روشنفکران روسیه مربوط به مهاجرت داوطلبانه و یا اجباری از 

دهندۀ احساسی است که بازتاب ،روسیه است. نوستالژی میهن
اند. فرد در حالت مالیخولیایی روشنفکران روسی تجربه کرده

، 12تاباکوا)تواند علت نومیدی و راه نجات را بیابد همیشه نمی
در محافل « وطن»گیری مفهوم در شکل .(50 :2017

ویژه ای به هنر و بهخارج از کشور جای ویژه روشنفکران روسِ
و.م.امیروف و د.س.  اختصاص یافته است.شعر و موسیقی 

از جمله  -های سیاسی لچین براین باورند که حتی ایدئولوژیکُ
توانند نیز می -دوران پس از شوروی نسبت به دوران شوروی 

حسرت  (.2023 :18، 13امیروف)دارای ویژگی نوستالژی باشد 
زبان را برای نمونه فارسجامعۀ بازگشت به گذشته در خصوص 

و عشق  ایران فرهنگیها به توان در پیوند احساسی تاجیکمی
 . ایشان به ادب و فرهنگ و تاریخ ایران شاهد بود

موضوع نوستالژی و دایرۀ ابزار بیان آن از گستردگی 
بسیاری برخوردار است. این موضوع به شکل ویژه محورهای 

و سینما، نقاشی، موسیقی و  اصلی ادبیات و هنر، از جمله تئاثر
دهد؛ همچنین چیدمان و موضوعات ... را به خود اختصاص می

توانند از ابزار بیان مینیز موزه و عناصر معماری و دکوراتیو 
نوستالژی واقع گردند. این نمادهای نوستالژی در زندگی روزمرۀ 

                                                           
00 Vorobiova 
11 Sherbinin 
22 Tabakova 

های بشری گاه پا از به یادآوردن خاطرات، قصه و داستان
های دربردارندۀ نقل کردن و شنیدن و تماشای المان گذشته را

و حتی « حس بویایی»حس نوستالژی برون گذاشته به کمک 
توان نوشابۀ شوند. برای نمونه میمنتقل می« حس چشایی»

در اتحاد جماهیر  1973را نام برد که در سال  Байкалبایکال 
این  سرعت از محبوبیت برخوردار شد.شد و بهشوروی تولید می

نوشیدنی طعم دلپذیری از میوۀ درخت کاج دارد که بسیار مورد 
علاقۀ مردم اتحاد جماهیر شوروی بوده است؛ و نیز نوشابۀ 

شود )در که از گیاه ترخون قزاقستان تهیه می Тархунترخون 
امروزه هر  (.2015 :85-90، 14زیخوفسکایااین باره بنگرید به: 
ها از طریق چشایی، حسِ نوستالژی دوران دوی این نوشیدنی

 کنند.شوروی را در مردم روسیه ایجاد می

بر  نوستالژیدست دادن حس  ابزار زبانی بیان -4-3

 های فارسی و روسیدر زبان انسان

فارسی های روسی و ای نو در زبانواژه« نوستالژی»
برابرهای نوستالژی در فرهنگ کلامی شود. محسوب می

/  صورت ذیل است: دلتنگیها به شکل کلی بهایرانیان و روس
 ، دلتنگی و حسرتтоска по родинеبرای میهن  حسرت

به عبارتی از برابرهای . тоска по прошломуگذشته برای
тоска  در فارسی به همراه « حسرت / دلتنگی»در روسی و

 поو « برای( گذشته») по прошломуهای زبانی سترندهگ
родине (« )سرزمین « / »مام وطن/ » «میهن»برای

برای چه کسی؟ / برای چه » ?по кому? / чемуو  «مادری
 شود. بهره گرفته می« چیزی؟

برای » по родинеهای بر آن، آمدن گسترندهعلاوه
در هر دو زبان  «برای گذشته» по прошломуو « میهن

الزامی « نوستالژی»گیری معنای کامل مورد بررسی برای شکل
در زبان روسی  سازد.است و حذف آنها به معنا آسیب وارد می

با تغییر که یک واژۀ یونانی است، دایرۀ معنایی واژۀ نوستالژی 
و به کمک ساختار « زمان >مکان »معنایی آن از طرح انتزاعی 

«кому? / чему? ностальгия + по  »وگیرد انجام می 
 است.« ... тоска + по» در روسی معنایی آن ساختار مترادف

هنجار ادبی را در ترکیب این واژگان بدین ترتیب  ،ادبای روس
ر مورد دلتنگی برای د )دلتنگی(  тоскаکنند که اسم حفظ می

 тосковать по родным иرود: ها به کار میانسان
любимым людям (های خویشاوند و دلتنگ انسان

)نوستالژی(  ностальгия که ؛ درحالی(داشتنی بودندوست

33 Amirov 
44 Zikhovskaya 
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 испытывать ностальгию: «مام میهن»در ارتباط با 
по родине (نوستالژی میهن را تجربه کردن)  (15تاباکوا ،:  

این معنا در حوزۀ فرهنگ  .رودبه کار می« گذشته»و  (552017
عموماً  دلتنگیکلامی ایرانی نیز نسبتاً به شکل مشابهی است: 

، هر دو، برای حسرتو  نوستالژیرود و برای افراد به کار می
صورت شوند و نوستالژی بهگذشته و خاطرات استفاده می

مشخص با میهن و زادگاه در ارتباط است. این قانون معنایی را 
  رصد تعمیم داد، ولی از عمومیت برخوردار است. توان صددنمی

در فرهنگ روسیه بیانگر  نوستالژی از نظر آ.وژبتسکایا
)سرنوشت( و  судьба)روح( و  душа مفاهیم فرهنگی 

 (.1996 :33، 16وژبیتسکایا)های ملی مردم روسیه است ویژگی
« دلتنگی برای میهن» тоска по родине در عبارت ثابت 

  ностальгияشناسان آن را برابر معنایی که زبان
)حسرت، دلتنگی(  тоска، واژۀ انددانسته« نوستالژی»

. است طور توأمانبه «رنج»  страданиеو « درد»  больبرابر
این، دال بر آن است که نوستالژی از گونۀ روسی آن به معنای 

آن است.  حدروحی و معنوی در بیشترین  تأثرات تجربه
که است  ناامیدی محضوضعیت  به معنای حسرت / دلتنگی»

 انگیز بر روح و دل انسان و نگرانیهمراه با تاریکی و فشار غم
 (.2007 :402 17بابنکو، ) «استروحی  عمیق

از  و تقلید« نوستالژی»در زبان فارسی از جهت غریبگی 
در مواردی کاربرد غلط « رادیولوژی»و « بیولوژی»های صورت

شود. این، مشاهده می« نوستالوژی»به شکل « نوستالژی»
در زبان « نوستالژی»حاصل ادراک ناقص عامۀ مردم از معنای 

رسد یافتن برابر کامل معنایی برای فارسی است. به نظر می
های روسی و فارسی ممکن نیست. واژۀ نوستالژی در زبان

-تواند ترکیبعنوان مترادف فارسی نوستالژی میبه« حسرت»
حسرت خوردن، های فعلی زیر را در زبان فارسی شکل دهد: 

 وحسرت کشیدن .  دو صورت حسرت کشیدن، حسرت بردن
( حس نوستالژی тяжестьدلالت بر سنگینی ) حسرت بردن

های زبانی به این صورتبر روح و قلب انسان دارد. گسترش 
کمک حالت اضافی اسمی که موضوع نوستالژی است پس از 

« بردن»و « کشیدن»، «خوردن»همراه با افعال « حسرت»
، حالت اضافی پس از حرف «خوردن»شود؛ برای فعل انجام می

حسرتِ ... را خوردن / متمایز است: نیز ...« برای »اضافۀ 
در این موارد، فعل ردن. کشیدن / بردن؛ برایِ ... حسرت خو

بر دیرنده بودن و تداوم عمل نوستالژی دلالت دارد « کشیدن»

                                                           
55 Tabakova 
66 Vezhbitskaya 

بر آنکه برای ایجاد نوستالژی گذشت بعُد زمانی « بردن»و فعل 
دهد نشان می« بردن»لازم است. همچنین، مؤلفه معنایی فعل

که نوستالژی بر ما تأثیرگذار است و ما بر این احساس تأثیرگذار 
غم و غصه »نیز ساختاری مترادف با « خوردن»فعل نیستیم. 
  دهد.را در ذهنیت ایرانیان در مورد نوستالژی شکل می« خوردن

سبب نوستالژی و دلتنگی به قرار گرفتن انسان در حسِ
پویایی احساسی نوستالژی و نیز غیرارادی بودن و غیرکنترل 
 ،بودن آن توسط انسان به کمک ساختارهایی که انسان در آن

-گیرد، شکل میدر حالت دستوری غیر از حالت فاعلی قرار می
 بر حس دلتنگی و حسرتِ و قدرت گیرد و این نشانگر چیرگی

در حالت متممی همراه « حسرت»اسم  ست.ا بر انسانگذشته 
به کار « بودن»به فراوانی همراه با فعل « در»با حرف اضافۀ 

کاربرد حالت و « در حسرتِ گذشته بودن/ سر کردن»رود: می
-نمایانگر آن است که نوستالژی انسان را محاصره می« دری»

کند. بر خلاف اندیشۀ ایرانیان، در فرهنگ کلامی روسی 
: من در حسرتِ گذشته هستم.  آیدنوستالژی در حالت فاعلی می

У меня тоска по прошлому.  نزد من، حسرت گذشته(
لت فاعلی آمده در حا« حسرت»است. در این ساختار دستوری، 

است. کاربرد حالت دری برای نوستالژی در ذهنیت ایرانیان 
 )نوستالژی است فراگیرنده، «نوستالژی»دلالت بر آن دارد که 

در حسرت » است. آن محاط انسان و است( انسان محیط
است و از این روی « در اتاق بودن»مترادف ساختاری « بودن

بر انسان تسلط دارد دهد که محیط روحی نوستالژی نشان می
و حس نوستالژی دست دادنی است، نه ایجاد شدنی. فرمول 

 رود،دری دیگری که در آن حسرت در زبان فارسی به کار می
است که کنایه از افسرده  «در کنج حسرت نشستن»اصطلاح 

)دادور کاشانی، موسوی  داردبرای گذشته خوردن و غصه  بودن
  (.173: 1401جروکانی، 

حکایت « حسرت )کسی را( فرا گرفت»در فارسی، ترکیب 
از کاربرد فعل لازم یک شخصه برای دست دادن حس 
نوستالژی دارد که نشان از غیرارادی بودن آن است و درگیری 

در حالت « انسان»آن با احساسات انسان است. در این حالت، 
گیرد. از این جهت روسی و فارسی همسو غیرفاعلی قرار می
های غیرفاعلی انسان های احساسی با صورتهستند، چون فعل

آیند. فرمول زبانی دیگر مترادف این ساختار در فارسی می
 است. « غمم گرفت»

77 Babenko 
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« دلتنگ»مترادف دیگر نوستالژی در زبان فارسی، اسم 
 رود واست که برخلاف حسرت، بدون حرف اضافه به کار می

دلتنگِ »برخوردار است: « بودن»از بسامد فراوانی همراه با فعل 
 «. برای گذشته دلتنگ بودن»، «گذشته بودن

معنایی مستقیم قرار در ارتباط « غم و غصه»نوستالژی با 
از ریشۀ « غم»عنوان مترادف معنایی برای واژۀ . غصه بهدارد

ست و آن در معنـای گیرکردن چیزی در حلق ا آیدمی« غصّ»
است. واژگانی « غم و غصه»که تداعی کنندۀ معنای واژگانی 

که بر غم و غصه در زبان و ادب فارسی دلالت دارند، بیانگر 
ای درون ظرف بدن، یعنی قرارگیری احساس به مثابۀ ماده

، خود یا برخی از حسی. انسان به هنگام تجربۀ هستند« دل»
ای ابۀ مادهبه مث آن حسبیند که اعضای بدنش را ظرفی می

مانند « دل»به « غم / غصه»گیرد. راه یافتن در آن جای می
)محمدی، شود بیان می« خوردن»به کمک فعل « حسرت»

  (.293-299: 1402عبدی: 
در  воспоминания« هاهیادها و خاطر»نوستالژی با 

ارتباط مستقیم است، چرا که بازگویی و به یادآوری خاطرات و 
های اصلی معنایی های گذشته را نقل کردن، از ستونقصه
بدون  (.38: 1385)شریفیان، دهندۀ نوستالژی است شکل

با  هیاد و خاطرخاطره، داشتنِ نوستالژی ممکن نیست. معنای 
زمانی ارتباط مستقیم دارد. تکرار شدن گذشته سپری شدن بعد 

گیری خاطرات است. این در ذهن انسان شرط لازم شکل
خاطرات لازم است ترکیبی از خاطرات خوب و بد باشد؛ چنانچه 
یکی از آن دو نباشد، آن خاطره فاقد معنای نوستالژی خواهد 

های نوستالژی در هر دو بود. و از همین روی، بخشی از فرمول
هستند: « یاد / خاطره»زبان مورد مطالعه، دربردارندۀ واژۀ 

، «یاد ... فلانی / فلان جا بخیر»، «خاطرۀ ... زنده شد برایم.»
تواند هم بر انسان و ش می–)ضمیر متصل  «یادش بخیر!»

 .هم بر غیر آن دلالت داشته باشد(
Воспоминания и ностальгия часто 

возвращали ее в родной город (Владимир 
Будников. Четырежды романтическая душа). 

 زادگاهش به را او  اغلب نوستالژی )حس( و خاطرات
 عاشقانه(. روح برابر چهار بودنیکوف، )ولادیمیر کشاندمی

در هر دو زبان مورد بررسی، برابرهای زبانی زیر را نیز در 
 متمایز شد: توانمی« یاد)ها( / خاطره )خاطرات(»ارتباط با 

خاطرات گذشته را 
 به یاد / خاطر آوردم.

Мне на ум пришли 
плошлые воспоминания. 

                                                           
88 Ozhegov 

ها به بازم گذشته
 خاطرم آمد.

Я снова вспомнил 
прошлое. 

یاد گذشته در من 
 جان گرفت.

Прошлые 
воспоминания ожили в 
памяти. 

که از « نوستالژی»در زبان روسی، مترادف معنایی برای 
)حسرت /  тоскаبسامد کاربرد بالایی برخوردار است، واژۀ  

دلتنگی( است که در معنای زیر آمده است: نخست، تشویش 
روحی که همراه با غم و اندوه و نومیدی باشد؛ و دیگر، دلتنگی 

، 18اوژگوف)و آنچه موجب سر رفتن حوصله باشد و جالب نباشد 
( افسوس خوردن 1برابر « حسرت»در فارسی،  (.656 :1988

( هنگامی که بخواهند 3( افسوس، دریغ، 2و تأسف داشتن؛ و 
آمده است. روشن  که ادعا شده ارزش دهند،چیزی را کمتر از آن

در روسی به مراتب   тоскаاست از یک سوی، شمول معنایی 
است. « نوستالژی»عنوان برابر در فارسی به« حسرت»بیشتر از 

هایی و از سوی دیگر، در زبان فارسی شمار واژگان و ترکیب
رود نسبت به روسی از دایرۀ که برای نوستالژی به کار می

 تری برخوردار است. گسترده
از محل افزایش ظرفیت واژۀ « نوستالژی»گسترش معنای 
صورت کمّی شاخص فرمول به -گیرد نوستالژی انجام می

. این ظرفیت به کندیابد و از نظر کیفی تغییر میافزایش می
)دلتنگی(،  скука)غم(،  грустьکمک واژگانی چون 

горечь  ،)تلخی(печаль   ،)غم و غصه(сожаление 
. شودمی ده)نومیدی( گستر уныние(،  و افسوس سفأ)ت

 مجازی، ارزش بخشیدن معنایی است. نقش این اسامی
دلتنگی )چه کسی را؟( )

فرا گرفته فرا می گیرد / 
 (است.

Тоска берет / 
тоска взяла (кого? / 
меня) (1) 

دلتنگی )چه کسی را؟( )
 (در برگرفته است.

Тоска охватила 
кого? (2) 

دلتنگی )چه کسی را؟( از بین )
در ارتباط معنایی با  برده است.

  تحمل درد و رنج(

Тоска томит 

кого? (3) 

دلتنگی )چه کسی را؟( رنج )
 (دهد.می

Тоска 

замучила кого? 

(4) 
های بالا بر فشار و از نظر معناشناختی، همگی فرمول

سنگینی و رنج حاصل از نوستالژی دلالت دارند. در برابر فارسی 
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را  тоска( در زبان فارسی، معادل 3( تا )1های زبانی )فرمول
توان در نظر بگیریم، می« غم )و اندوه(»، بلکه «دلتنگی»اگر نه 

ها برابر معنایی زیر را در زبان فارسی قائل شد: برای آن صورت
( 3( غم و اندوه او را دربرگرفته؛ )2غم و اندوه او را فرا گرفته؛ )

های بالا در های فرمولن برده. گسترندهغم و اندوه او را از بی
از سر تا پای او را / تمام وجود او را : زبان فارسی عبارتند از  

از سر تا پای او را غم فرا گرفته؛ تمام وجود او را غم فرا گرفته. 
« غم( غربت»)تواند ( می4در فرمول ) тоскаبرابر معنایی 

در فرهنگ کلامی  .دهدغم غربت او را رنج می )سنگینی(باشد: 
)کشور بیگانه(   чужая странаروسی از ترکیب اسم و صفت 

استفاده « غم( غربت»))غربت( در معنای  чужбинаو یا اسم 
 Научит горюнаشود )در این باره بنگرید به اصطلاح می

чужая сторона. دهد.(دار را درس می)کشور غریب غصه 
 در همین مقاله(.

تواند با صفات کیفی زیر می« حسرت»« / دلتنگی»اسم 
-بدون»با پیشوند  همراه های منفی صفتهمراه شود: صورت

ها . در این صورت، این ترکیب -без- / бес-, не؛ «-بی« / »
-بر نامحدود بودن محور زمان برای این اسم و یا نبود کیفیت

دلالت ум « عقل»و надежда « امید»، свет« نور»های 
با مفاهیم  نوستالژیحکایت از پیوند ن مسیر دارند و از ای

грусть  ،غمскука  ،دلتنگیгоречь  ،تلخیпечаль  غم
 د:ننومیدی دار уныние  و سفأت сожалениеو غصه،  

безумная тоска کید بر دور از عقل أ)ت آمیزحسرت جنون
کید بر أ)تعمیق  حسرت و اندوه бездонная тоска؛ بودن(

 неодолимая тоска؛ (انتها بودنو بی بودنپایان بی
پایان است(؛ رفع نشدنی )تأکید بر آنکه بی حسرت و اندوه

беспросветная тоска  ید أکمیدکننده )تونحسرت و اندوه
حسرت و  безнадежная тоска؛ («نور»بر نبود کیفیت 

برای صفت . کید بر نبود امید(أیدکننده )تومن اندوه
مأیوس » توان مترادفمی در زبان فارسی« نومیدکننده»

و « انتهابی»های مترادف« پایانبی»، و برای صفت «کننده
هایی که بر درد و رنج همراه با کیفیترا نیز قائل شد. « بسیار»

تواند شامل غم نوستالژی دلالت دارند، میتلخی حسرت و 
؛ شوماندوه  зловещая тоскаهای ذیل باشد: صورت

смертная тоска  ؛ آورمرگاندوهмучительная тоска 
 жгучая؛ جهنمی اندوه адская тоска؛ آزاردهندهغم و درد 

тоска ( سوزاناندوه جانسوز .) 
های زبانی بالا در زبان روسی و برابرهای فارسی نمونه

های زبانی فوق در دهند که در تمام نمونهخوبی نشان میبه

، کار رفته است در معنای نوستالژی به тоскаزبان روسی واژۀ 
فارسی ثابت و یکسان در فارسی  که قرار دادن معادلدرحالی

آید کند. این نکته از آنجا بر میدریافت معنا را دچار مشکل می
که نوستالژی در فرهنگ کلامی ایرانیان از تنوع  واژگانی 

غم، اندوه، های معنایی و واژگانی چون بیشتری از محل ظرفیت
در دلتنگی، غم و غصه، غم و درد، آه و افسوس و نومیدی 

شود. همه بر اندیشۀ دو ملت به اشکال گوناگونی مطرح می
-)صادقی سهلارتباط مفاهیم زبان، فرهنگ و اندیشه آگاهیم 

و قرار گرفتن الگوهای اندیشه در مبحث  (298: 1400آباد، 
بنابراین   .(337: 1396)صابونچی، است فرهنگ روشن 

الگوهای زبانی متفاوت، تفاوت در الگوهای اندیشۀ دو زبان 
دهد. اندیشۀ ایرانیان موجب ایجاد مورد بررسی را نشان می

های معنایی بسیار برای واژۀ نوستالژی در زبان و ادب مترادف
 فارسی شده است.  

 شدن غرق موجب نوستالژی حس در گرفتن قرار تداوم
 ساختارهای کردن وارد کمک به معنا این .شودمی آن در انسان
каждым с  رسدمی راه از که روزی هر با قیدی

днем наступающим، دائما / پیوسته ًпостепенно ،
گاهی / گاه ، очень часто بیشتر اوقات/  часто اغلب 
 این ازآنجاکه است افزودنی .یابدمی انتقال порой گداری

 قید با تواندمی است، مستقیم پیوند در نومیدی با عموماً حس
 отчаяния минуты в نومیدی دقایق در / لحظات در زمان

 کمک به تواندمی حس این تکرار و بازگشت گردد. همراه
 نیروی با силой новой с  و نو از / دوباره опять  قیدهای

   :شود بیان جدید
 با ...( دلتنگیِ) غم

 فرا را او نویی توان و نیرو
 .گرفت

Тоска по ... с новою 

силою овладела 

(кому?) 
در معنای  уکاربرد ساختار اضافی به همراه حرف اضافۀ 

حسِ بیان پربسامد از ساختارهای « ...داشتن / دارا بودن »
 نوستالژی / دلتنگی در زبان روسی است: 

( / )چه کسی؟( نوستالژیِ ... دارد.)
 )چه کسی؟( نوستالژی دارد.

У кого  
тоска по ... 

این حس بر انسان به کمک فعل  دست دادنتکرار 
бывать بودن به دفعات در مکانی( در زبان روسی بیان می(-

 شود: 
او اغلب  /)گاه( گاهی 
 . دارد...  نوستالژی

Порой / часто у 

кого бывала тоска по 

... 
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گیری نوستالژی / دلتنگی و گونه که گفته شد، شکلناهم
همراه است. از همین روی یکی از افعال « غم و درد»حسرت با 

« رنج دادن»мучить پر بسامد در همراهی این ساختار، فعل 
 است:  

 ... او را )چه اندوهِ
-رنج میکسی را؟( 

 دهد.

Его (ее) (кого?) 
мучила ностальгия / 
тоска по ... 

چیرگی این حس در معنای حاصل شدن نتیجۀ نوستالژی 
به کمک صورت گذشتۀ فعل  ،و تسلط آن بر شخص

охватить  )شود: بیان می)در برگرفتن 
)چه کسی غم غربت 

 .فراگرفتهرا؟(  
(Кого?) охватила 

тоска по родине. 
حس عموماً به کمک ساختار مجهول این پایان گرفتن 

 شود:)تمام شد( بیان می кончиласьگذشتۀ مونث 
)حس( نوستالژی / 
دلتنگی و حسرت تمام 

 .گرفتشد / 

Кончилась 
ностальгия / тоска по 
... 

حس نوستالژی / دلتنگی و حسرت در بیشتر  دست دادن
ها به معنای تداوم آن در شخص به کمک صورت زمان زمان

 شود: بیان می охватыватьحال فعل 
В минуты отчаяния его охватывает 

чувство тоски по родине, тоски по 

прошлому. 
 گذشته برای حسرت و غربت غم را او نومیدی دقایق در

 .گیردمی
نه تنها به کمک  و تداوم آن پیوسته بودن حس نوستالژی

ساختارهای قیدی همراه فعل که بر تداوم آن دلالت دارند، بیان 
  возрастатьدر هستۀ معنایی فعل این معنا شوند، بلکه می
 :شودنیز منتقل می «/ فزونی گرفتن بیشتر شدن»

 (نوستالژیغم و اندوه )
 بیشتر شده)در چه کسی؟( 

 است.

(Чья?) тоска 

возрастала. 

С каждым наступающим днем возрастала 

тоска ее. 
 / ترفزون او اندوه و غم ،دیرسفرامی که روزی هر با
 شد.می بیشتر

 .است نوستالژی مهم هایویژگی از گذشته به بازگشت
тоска  فعلی ساختار کمک به آن تداوم ابزار از یکی

 вернулась شود:می بیان ،است بازگشته نوستالژی / دلتنگی  

 چه )به دلتنگی حس
 بازگشته او به کسی؟(

  .است

Тоска опять 

вернулась (к кому?( 

 سنگین غمی چون حسرت و دلتنگی ایرانیان ذهنیت در
 در بپیچد؛ گردن دور به تواندمی «طنابی» / «مار» بسان

 این است، «قلب» احساسات جایگاه ازآنجاکه روسی ذهنیت
 صرفی حالت / مار )چون змеей «ماری» مانند دلتنگی

 انسان به خفگی احساس و پیچدمی قلب دور به «(بایی»
 сердца вокруг змеей обвилась Тоска. ) بخشدمی

 به تواندمی حس این پیچیده.( قلب دور ماری چون دلتنگی
у( подступала Тоска (?кого  ) «نهد قدم» انسان قلب

.сердцу к تحت را قلب و شد.( وارد )کسی( قلب بر دلتنگی 
сжала Тоска (?кому) ) است. داده قرار روانی روحی فشار

.сердце هآورد درد / فشار به را؟( کسی )چه قلب اندوه و غم 
 را قلب اندوه و غم сердце защемила Тоска.) .(؛است
 آورد.(می درد به /آوردمی فشار به سوی هر از را؟( کسی )چه

.давит Тоска می فشار) است کرده تنگ را عرصه دلتنگی-
 دلتنگی надрывала Тоска )(?сердце чье.) و .(آورد
  .«است کرده پاره پاره» را قلب

 آدمی «جان و روح» بر عموماً نوستالژی حس گرفتن توان
 مستولی» овладеть – овладевать فعل روی این از است.
 همراهی در بالایی بسامد از فارسی( در «دادن دست)» / «شدن

 است: برخوردار اسم این با

 )چه روح اندوه و غم
 گیرد.می فرا را( کسی؟

Тоска овладевает 

(чьей?) душой 

/душою. 
 پاره پاره را آن و فشاردمی را قلب ،غم معنایی نظر از اگر

 :سازدمی خود از انباشته را انسان «روح» / کندمی
 انباشته را روح اندوه و غم)

 و غم از انباشته دل کند.(می
  است. اندوه

Тоска 

наполняет душу. 

 )چه روح اندوه و غم
 هبرد خود با ؟(را کسی
 .است

Тоска берет 

(кого?) за душу. 

انباشتگی و فراوانی این اندوه بر روح انسان در فرهنگ 
 تواند بیان شود:های زیر میکلامی روسی به شکل

 )دل( بر اندوه و غم
  است. ریخته کسی؟ چه

Тоска навалилась 

(на кого?).  
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 )چه اندوه و غم
 خود غرق را؟( کسی
  است. کرده

Тоска захлестнула 

(кого?). 

استعاره از رنج و فشار و درد « جویدن» грызть فعل 
که در زبان فارسی از آن به غم  حاصل از حس نوستالژی است

 شود:و اندوه تعبیر می

شروع به جویدن  غم و اندوه
)جویدن کنایه از درد و . کندمی

 رنج دارد.(
را  و جان دل غم و اندوه

 .جودمی

Тоска 

начинает грызть 

душу. 
Тоска грызёт 

душу. 
 شخص ظاهر در تواندمی میهن / گذشته از دوری درد و غم

 او چشمان به غم» اصطلاح شود. آشکار او «چشمان» در /
 معناست. همین از ناشی ایرانیان کلامی فرهنگ در «نشست

В  :رودمی کار به مشابهی عبارت روسی کلامی فرهنگ در
.тоска засела глазах его نشسته.  غم او چشمان در    

های زبانی نوستالژی عموماً با معنای احساسی فرمول
بر ساختارهای زبانی بالا، که اند: علاوههمراه« افسوسدریغ و »

دهند، تری از واقع شدن نوستالژی را نشان میمعنای مشخص
رفت، برفت، کو، کجاست، نماند، های اندوهناکی چون عبارت

ساختار نیز  بمرد، نیست، خاموش شد، گریست، گریم، گرید
)جلالی پندری و همکاران، دهند شکل میدر متن نوستالژی را 

1389 :8.)  
در « دریغ و افسوس»های معنایی از پربسامدترین مترادف
)متأسفانه! /  !К сожалениюزبان روسی، ساختارهای 

)بدبختانه! / حیف!( هستند.  !К несчастьюحیف!( و 
Жаль!  حیف!، افسوس!، دریغ!( در فرهنگ نفسیری اُژیگوف(

شود و ( آن در نقش خبر واقع می1گونه تفسیر شده است: این
بر احساس افسوس و رنج نسبت به کسی / چیزی دلالت دارد؛ 

شود و در معنای افسوس و حسرت ( در نقش خبر واقع می2
 شود( در نقش خبر واقع می3برای از دست دادن چیزی است؛ 

( در نقش 4شود؛ و همراه با حروف ربط )که(، و )اگر( همراه می
نشیند بدین معنا که حذف آن خللی در معنای متن حشو می

صورت مترادف  (. 1988 :154، 19اوژگوف)کند نمیایجاد 
Жалость!  در معنای غم و افسوس و با حسرت به چیزی

)چه  !Как жальنگریستن است )همان(. صورت تشدید شدۀ 
گیرد. مقولۀ )چه حیف!( شکل می !Какая жалостьحیف!(، 

به فراوانی وضعیت احساسی دریغ دستوری قید در زبان روسی 
                                                           

99 Ozhegov 

دهد: و افسوس را در قالب جملات تک عضوی شکل می
Грустно! انگیز است!(، )غمГорко!  تلخ است!(. این ناشی(

در زمان حال در زبان روسی از « است»از آن است که فعل 
در بسامد کاربردی اندکی برخوردار است و در معنا نهفته است. 

های زبانی بیان زبان روسی مانند زبان فارسی بخشی از صورت
 به حرف ندا اختصاص دارد. از آن جمله است« حسرت و دریغ»

که بیانگر شگفتی و تعجب و تأسف در  !Увыحرف ندای 
از « آخ»موضوعی است؛ این حرف ندا در ترکیب با حرف ندای 

)افسوس و آه!(؛   !Увы и ахبسامد بالایی برخوردار است
)اُخ و  !Ох и Ахکارگیری حروف ندای  همچنین شاهد به

در له!( )لِ !Лелеای )اِخ!( و حرف ندای محاوره !Эхآخ!( و 
 فرهنگ کلامی روسی هستیم. 

دهندۀ حوزۀ ساختاری و معنایی مفهوم مالیخولیا بازتاب
های مفهومی متفاوتی انواع معانی است که نمایانگر ویژگی

-احساسات عمیق ای دارند.است که بار احساسی و عاطفی ویژه
تر دلتنگی با از دست دادن میهن و زادگاه / خانه پدری همراه 

 یابد: ها بازتاب میهای عامیانه و ضرب المثلداستاناست و در 
)غم غربت )کشور      

دار را درس غریب( غصه
 دهد.(می

    Научит 
горюна чужая 
сторона. 

، میهن غربتدر )
 (تر است.دوچندان نازنین

На чужой 
стране Родина 
милей вдвойне. 

، میهن به غربتدر ) 
 (آید.خواب آدم می

На чужбине 
родная землица 
во сне снится. 

، سگ هم غربتدر )
 (شود.دلتنگ می

 (.2017 :50 20تاباکووا،)

На чужбине и 
собака тоскует. 

هر سال دریغ از »و « مدینه گفتی و کردی کبابم.»
 از تعبیرات کنایی نوستالژی در ادب فارسی هستند.  «پارسال!

 نتیجه گیری  .5

اند. دانسته« حسرت»نوستالژی را در زبان فارسی برابر با 
است. در « حسد»و « دلتنگی»حسرت دارای دو معنای اصلی 

گیرد. این قرار می« دلتنگی»معنای هم« حسرت»نوستالژی 
ساختار برای تکمیل بار معنایی خود و انتقال معنای نوستالژی 

اضافی بدون / همراه حرف های زبانی حالت نیاز به گسترنده
گیری نوستالژی میهن، اتوپیا اضافه دارد. محرک اصلی شکل

00 Tabakova 
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شهر آرمان« یافتن»است و آن ترکیبی از آرزو و خیالبافی و 
شهر در ادب فارسی به شهر آرمانی، است. از این آرمان

شود. شده تعبیر میناکجاآباد، مدینۀ فاضله و بهشت گم
غم و »بررسی با احساساتی چون  نوستالژی در دو زبان مورد

، «حسرت و افسوس»، «حسرت و اندوه»، «درد و رنج»، «اندوه
در روسی از  тоскаو مانند آن توأم است. اسم « غم غربت»

تری نسبت به برابر خود در زبان فارسی شمول معنایی کامل
های برخوردار است. ردیف« نوستالژی»برای انتقال معنای 

نسبت « نوستالژی»رد در فارسی برای معادل واژگانی مورد کارب
 به روسی از تنوع واژگانی بالاتری برخوردار است. برای نمونه،

در فرهنگ « غم دوری از وطن»و « غم غربت»های ترکیب
)دلتنگی میهن(  тоска по родинеجای کلامی فارسی به

روند و از این نظر غنای واژگانی بیشتری روسی به کار می در
فارسی شاهد هستیم. تکمیل این معانی در روسی را در 

 чужая های ثانوی صورت غیرمستقیم به کمک وابستهبه

страна کشور غریب( و(чужбина   محقق )سرزمین غریب(
بر آن، حس دست دادن نوستالژی در روسی شود. علاوهمی

-شود و انسان در قالب متمم قرار میواقع می« فاعل»عموماً 
که در فارسی حسِ نوستالژی محیطی است برای گیرد، درحالی

در معنای واقع « دری»انسان و از همین روی با ساختارهای 
)حسرت  .Его берёт тоскаشدن در مکانی مواجه هستیم: 

 « او در حسرت است.»برد.( / او را می
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